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Abstract 
Introduction: Probably, the answer to the difficult problem of 

consciousness is one of the most complicated problems in the philosophy 
of mind. At the same time, consciousness is very familiar to us, but it 
seems difficult to explain it. So far, many theories have come up to answer 
the difficult problem of consciousness. One of these theories is the 
sensory-motor approach claims that the rules between sensory inputs and 
motor outputs are able to explain the phenomenal quality. Adherents of the 
neural workspace approach try to explain consciousness by separating 
personal and sub-personal space and consider consciousness to be the 
result of what happens at the personal level. Sensory-motor approaches 
have problems in explaining their claim.  Degnar believe that the 
integration of sensory-motor and neural workspace solves the challenges 
of both well. 

Methodology: The research method in this article is descriptive and the 
challenges in both approaches have been addressed as much as possible. 

Findings: Neural workspace theories alone face the challenge of 
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considering only the internal aspects of the brain and neural processes 
responsible for creating consciousness. Although they can provide 
explanations about the neural correlates of consciousness, they cannot 
explain the quality of a experience tells us something. In contrast, 
embodied approaches tried to solve this problem by moving away from the 
idea that perception is something related to our brains. They try to attribute 
conscious understanding to a person with a body who is in a certain 
position and is interacting with the world. Oregan claims mastery of the 
sensorimotor rules that we acquire in interaction with the environment 
alone to explain How to get consciousness is enough, but despite the 
efforts of the organization, such a view has serious challenges. Although 
Degennar tries to create a coherent structure of these two theories, he does 
not reach the desired result. Therefore, the combination of these two views 
may be a relatively suitable explanation to describe the extroverted and 
introverted aspects of awareness, but it cannot explain the quality of 
consciousness. 

What these approaches should answer exactly is why combining these 
approaches and structuring them with each other creates a certain 
complexity, after which we get a phenomenal feeling. The combination of 
sensorimotor and workspace approaches, contrary to their claims, do not 
have the ability to respond to the absolute gap of explanation. The 
integration of such views may be able to provide descriptions about the 
comparative gap, but the question still remains, why are some of our 
experiences associated with consciousness? 

Conclusion: According to sensorimotor approach, they have many 
descriptive problems in response to such a challenge. Although 
sensorimotor theories have relative success by combining bodily actions 
with the outside world and trying to distance themselves from the 
explanation of consciousness through brain processes, there is always this 
question. that all that is talked about as the discovery of meaning and 
consciousness, apart from the fact that it takes place in the brain or in our 
bodily interactions under a series of sensorimotor criteria, in what context 
does such views happen ?  

this view by discarding concepts such as the soul or The human ego 
considers such concepts responsible for the mysteriousness of the 
intellectual space regarding the way of perception, but they do not provide 
much explanation about the self that is discovering external meanings. 

Keyword: Perception-Sensorimotor Theory, Explanatory Gap, 
Phenomenal Quality, Neural Workspace. 



   

  
- حسي يدر تئور ينييشكاف تبمسئله  ليتحل 

  ي بعص يكار   يو فضا  حركتي
 حنانه غلامي*
 احمدرضا همتي م قدم** 

 رضا مثمر***

  چكيده 
 است كه تلاش يعصب يكار يفضا  كرديرو،  است يآگاهمسئله به   ييگوپاسخ يكه مدعهايي كردياز رو يكي

بررسمي با  بگو   يعصبهاي  همبسته  يساختارها  قيدق  يكند  ما  فعال  ديبه  آگاه   ينورونهاي  ت يكدام    ي با 

مقابل  اند.همبسته ب  ياده يا  حركتي- حسي  يتئور  در  كه  آگمي   انياست  درك  واسطه   اهانهكند  به 

ا  يمحاسبات  يكاركردها  اي  يذهنهاي  بازنمود واسطه  بلكه    شود؛ نمي   جاديمغز  مح  ميتعامل مستقبه   طيبا 

ادراك  شود.مي   حاصل عوامل  شكل  ي درواقع  تجرب  يبه  واجد  دن  اتشانيمنفعلانه  كردن  تجربه  شوند.نمي   اياز 

با جهان    يگر. ما بر اثر كنشميدهمي  ام است كه ما انج  يزيبلكه آن چ  ؛ كه در ما رخ بدهد  ستين  ياقاتف

  كرد يهم رو  .ميكنمي  كشف ،  است  يخاص  تيكه در موقع   يبدنبه واسطه  ضوابط حاكم بر جهان را    يخارج

رو  حركتي- حسي هم  شكاف    ييگوپاسخ  يمدع  يعصب  يكار  يفضا  كرديو  ند. اي گاهآمسئله  در    تبيينيبه 

تنها شود نهمي   نشان داده  نجايچالش پاسخ دهند. در ا  نيبه ا  دگاهيدو د  نيا  قيكنند با تلفمي  تلاش  زين  يبرخ

شكاف    ييتنهابه  حركتي- حسي  يتئور حل  به  فضا،  ستين  تبيينيقادر  به  حل    راه  ز ين  يعصب  يكار  يتوسل 

  چالش نخواهد بود.  نيا يبرا يمناسب

  .يعصب يكار يفضا، يداريپد تي فيك، تبيينيشكاف ، حركتي- حسي  يئورت، ادراك  : ي د ي كل   واژگان 

 

 gholami.hannaneh@gmail.com(نويسنده مسئول). يپژوهشكده علوم شناخت فلسفه ذهن  دكتري *

 hmoghaddam@ipm.ir.                                يپژوهشكده علوم شناختاستاديار گروه فلسفه ذهن  **

  r@iricss.org-mosmer                                يده علوم شناختپژوهشك استاديار گروه فلسفه ذهن  ***

 ١٤٠١/ ٢٩/٠٧تاريخ تأييد:               ١٤٠٠  /١٢/٠٧تاريخ دريافت: 

  ذهن    نشريه علمي 

 ١٤٠٢  تابستان ،  ٩٤  شماره   وچهارم، ست ي دوره ب 
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  مقدمه
تجربه داريمهاي  ما  از جهان  رنگ   ؛ متفاوتي  ديدن  شنيدن صداهااز  تا  يدن يك بوي  و ها 

قهوه.  تلخ  مزه  يا  گل  دارد شاخه  سالمي  حواس  كه  بين قايل  تمايز  ،  براي كسي  شدن 

ال جدي اين است كه ؤاما س ؛  يعي استهاي متفاوت يا صداهاي مختلف امري طبرنگ

هاي  به عبارتي چه چيزي شاخصه ؛  را درك كنيمها  شود ما اين تمايزمي  چه چيزي سبب

تجربه پديداري  بدان -   خاص  تجربه  آنچه  توضيح  - ماندمي  يعني  دههمي  را  هاي  دهد.در 

تلاش  واخير  آگاهانه صورت گرفته  فهم تجربه  براي  اين ديدگا  هاي فراواني  ، هاه اغلب 

درواقع يك نوع نگاه عمومي    دانند. مي  عملكردهاي مغزي  اي را بر آمده ازچنين تجربه

.  شونده استبرآمده از يك بازنمايي دروني از شيء درك  وجود دارد كه ادراك آگاهانه

تري از فرايندهايي كه هم در ارگانيسم علوم شناختي و رفتاري بر محدوده وسيع  امروزه

به عبارتي مطالعه درباره ادراك به شكل    ؛ نداهمتمركز شد،  افتدمي  اق و هم در محيط اتف

با محيط شدفزاينده  تعامل  پوياي  الگوهاي  بر  ما    ه است؛ اي متمركز  آيا  ايده كه  اين  با 

بايد تنها بر تحريكات حسي براي فهم ادراك متمركز شويم يا عوامل ديگري نيز در اين  

  علت تجربيات ما نيستند و ،  ه تحريك حسي صرفند؟ شواهدي وجود دارند كاامر دخيل

با محيط نيز در ادراكتع  از رويكردهايي كه به شكل    گذار است. تأثير  املات ما  يكي 

دخيل  به  آگاهانهعمده  درك  در  محيط  با  عامل  كنشگري  و  محيط  ،  پردازدمي   بودن 

  است.   )Sensorimotor Theory( حركتي- حسيرويكرد 

پا تبييني  رويكرد حسي حركتي مدعي  آگاهي و حل شكاف  به مساله دشوار  سخگويي 

در   (2012)  دگناراست؛ مشكلات پيش روي چنين ديدگاهي سبب شد تا افرادي چون  

  صدد تلفيق اين ديدگاه با رويكرد فضاي كاري عصبي بر آيند. 

  چگونه درك آگاهانه را توضيح  حركتي- حسيال اين است كه توصيفات  ؤس   كنونا
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جمله    پردازان ازبرخي نظريه  ؟آيندمي  فائق  تبيينيبر مشكل شكاف    دهند؟ آنها چگونهمي

مطرح  )(2012  دگنار عصبي نكمي  ادعايي  كاري  فضاي  با  ديدگاه  اين  تلفيق  كه    ند 

  . دگاه را برطرف كندتواند بسياري از اشكالات پيش روي اين دي مي
 (SMT) حركتي- حسيرويكرد الف) 

اين بو از طريق ذرات هوا به بيني ، كنيدمي تشمامزندگي روزمره وقتي بوي قهوه را اس  در 

گيرندهمي  شما و  تحريكهاي  رسد  را  تحريك مي   بويايي  مربوطه  عصب  سپس  و    كند 

شوند و شما نسبت به بوي قهوه  مي  هاي خاصي از مغز فعالنهايت قسمت د  شود و  مي

حاصل داشتن    كنيد. مي  آگاهي  آيا  فرايندفهراما  از  ملكو هاي  ستي  داشتن ،  ليسلولي 

است؟ ما  تجربه  نيستمي  همه  گونه  اين  كه  به    ؛ دانيم  تحريكات  اين  تمامي  اگر  زيرا 

استهاي  گيرنده  مغز  در  آنچه  مانند  شود،  مشابهي  تجربه  ابداً،  ارسال    اي حاصل چنين 

تجربه بوي رز اين است كه چرا اين گونه است؟    سانهچالش تجربه پديدارشنا  . شودنمي

كنند كه به  مي  ياد  )Qual(  كه برخي از آن با عنوان كوال  دارد  شاخصه پديداري خاصي

است خاص  كيفي  ويژگي  يك  داشتن  همان  ؛ معناي  گفته  يا  كه  چيزي مي  طور  شود 

  . )Nagel, 1974( ماندمي وجود دارد كه تجربه بدان

آگاهي  حركتي- حسيرويكرد  هدف   شاخصه  ، درباره  ختي پديدارشناهاي  توصيف 

بدنمندانه    يكردهايتوان رو  ي را م  يحركت  يحس  كردياستگاه روخ  .تجربه ادراكي است

شكل به  كه  افراد  يجد  يدانست  شد.   مرلوپونتي چون  هم  يتوسط  چنين   مطرح  در 

ايستاده در جهان براي دريافت داده نيستيمهاي  ديدگاهي ما موجودات منفعل  و    حسي 

  پردازيم كه مي  جهاني  مندمان به كشف معنا ازتعاملات بدن موقعيت به واسطه  و    مستقيماً

معناست.  از  عبارتي    سرشار  نيستيم؛ ما خالق  به  وجود   معاني  در جهان  پيشاپيش  معاني 

قواعد حاكم    سلسله  كند كهمي  كيدأدر يك نگاه كلي اين ديدگاه بر اين مطلب ت  دارند. 
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همچنارگانيسم    هايساختار   بر و  آرا   يكسري   ن يهستند  بر  حاكم  نور    يهاه يقواعد 

مح  *  يطيمح از  تأث  سميارگان  يرون يب  طيكه  تحت  م  ريرا  مدهنديقرار  اساس  بر   زاني. 

ضمن   يتسلط شكل  به  ما  ا  يكه  پ  ن يبه  مح  م، يكني م  دايقواعد  كشف    ي رونيب  طي به 

مهارت    ني.  اشونديدر حركات ما م  رييسبب تغ  يحس  كات يدر تحر  ريي. تغميپردازيم

  . شوديدر ما م يدهد كه سبب آگاهيمعرفت عمل م يبه ما نوع يرونيب طيدر كشف مح

ماند؟ مي  اين تجربه به چه   . ديپورشه هست  نيماش   كيبا    يدر حال رانندگفرض كنيد  

سواري بر آمده از روش خاصي دهيد كه احساس پورشه مي  شما اين گونه پاسخ  احتمالاً

 خما پاس هاي  گيريم؛ يعني روشي كه ماشين به كنش مي  كار ه  است كه در راندن پورشه ب

 ماند. مي رانندگي ماهرانه با چنين اتومبيلي به يك حالت مشخص تعامل با جاده دهد. مي

، دهيممي   يم كاري كه انجامبهترين توصيف از اين حالت تعامل اين است كه بگوي   شايد

اثرگذار است ما  العمل   ؛ بر وضعيت حسي  اين عمل و عكس  عبارتي  در پي  هاي  به  پي 

از    ؛ انجام كار است   همان احساس اين احساس  هميشه برآمده  نيست كه  اين گونه  اما 

باشدهاي  كنش  كاري    ؛ شما  هيچ  انجام  حال  در  لحظاتي  در  است  ممكن  شما  چراكه 

 

ا  ك ي اكولوژ   ي شناس روان او در كتاب    د. كرمطرح    پسونيگاست كه    ي اصطلاح  يطينور مح  هيراآ   * نكته    ن يبه 

  ك يرا از هم تفك  ستيز  طيو مح  كيزياو سطح جهان ف  .متفاوت است  ي كي زيو نور ف  يطيپردازد كه نور محيم

ب محي م  انيو  ارگان  يزيچ  آن  ستيز  طيكند  اطراف  كه  كنش   سمياست  اساس  بر  است.  گرفته   ي گرقرار 

  ي هاكه داده   ميهست  ي دات منفعلكه در آن ما موجو   كيزيشود.  بر خلاف نور في م  ت يواجد معنا و هو  سميارگان

در  يرونيب چشم  يطيمح  نور  ي هاه يآرا.  ميكني م  افتيرا  اساس  ارگانبر  خاص  سمي انداز  ضوابط  تحت  به    ي و 

  ط يبه كشف مح  ،دارد  طيكه با مح  يواسطه تعامل ه  ب  سميهستند و ارگان  عنام  يشوند و حاوي وارد م  سميارگان

م به شكل  ؛پردازدياطراف  نه  ارگان؛  نهمنفعلا  ياما  در  سميبلكه حضور  در  شناساگر  عامل  عنوان  نوع    افتي به 

مح  يهاه ئارا استؤم   يطينور  عبارت؛  ثر  نوع  يبه  مح  يورآجمع   يادراك  از  بلكه  ؛  ستين  يرونيب  طياطلاعات 

 ادراك ماست. زانيكننده من ييارتباط با جهان است كه تع يما برا اندازچشم
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حركت  مثلاً؛  نباشيد بزرگراه  در  ثابت  ،  كنيدمي  وقتي  پدال  روي  پايتان  است  ممكن 

سواري پورشه  همچنان تجربه،  دهيدنمي   در حالي كه شما هيچ كار فيزيكي انجام،  باشد

به عبارتي زماني كه شما  ؛  دهندمي   يعني محيط و ماشين اين تجربه را به شما  ؛ را داريد

دهند كه مي   (Affordance)ماشين و محيط به شما نوعي پيشنهاد  ،  سوار پورشه هستيد

تراكتور هستيد  نيست. ،  زماني كه سوار  پيشنهادهايي در   اين گونه  اساس چنين  بر  شما 

هايي  سواري مجموعه يكپارچه از فعاليتي بيروني هستيد. تجربه پورشهحال كشف معنا

هايي كه بين شما و  بستان - مجموعه بده ؛  دهدمي  است كه راننده به شكل بالفعلي انجام

اتفاق رانندگي  حين  در  اطراف شما  و چيزهاي  تمامي حواس   افتد. مي  ماشين  اينجا  در 

تحت   ماش برخشما  با  تعامل  در  خاصي  ضوابط  قرار ي  از  مي  يني  نيز  خودش  كه  گيرند 

پيروي خاصي  گفته  .  كندمي  قواعد  پورشه  ارگانبه  از  شما  تسلط درك  همين  سواري 

در حركات شما   تغيير  اثر  بر  تغييراتي است كه در حواس شما  بر  قواعد حاكم  بر  شما 

تجربه؛  پذيردمي  صورت  من  ديگر  عبارت  پورشهبه  از  در ام  فعل  به  را    آورم ميسواري 

)See: Oregan, 2012( . 

با محيط را به كار  ايگويد هر تجربهمي  اين ديدگاه آن .  گيردمي  يك تعامل بدني 

وابستگي از  خاصي  مجموعه  وسيله  به  است   حركتي- حسيهاي  تعامل  شده    . مشخص 

ب   يك مثال ديگر .  شودمي  حاصل  حركتي- حسيوسيله قوانين تعاملات  ه  كيفيت تجربه 

هاي است. توضيح تجربه نرمي اسفنج بر اساس كنش   رمي اسفنجتجربه ن،  از چنين چيزي

است مشكلي  بسيار  كار  نظر  به  رويكرد  ؛ عصبي  طبق  اگر   حركتي- حسيهاي  اما 

اين تجربه را هاي  توانيم شاخصهمي،  را لحاظ كنيم  حركتي- حسيهاي  پيامدهاي كنش 

كند و اين آن  مي  كمي مقاومت،  دهيممي  مثلا هنگامي كه ما اسفنج را فشار   ؛ درك كنيم

است آن  واجد  نرمي  كه  است  كه    . چيزي  است  واكنشي  همين  نرمي  احساس  درواقع 
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فشرده به  نسبت  نشاناسفنج  خود  از  خاصي  ؛  دهدمي  شدن  روش  به  اسفنج  عبارتي  به 

پيشنهاد به شما  را  تا چه   ؛ دهدمي   خودش  اينكه  يا  باشد  انگشتانتان چطور  اينكه حالت 

شدن اسفنج هماهنگي شما با ضوابطي كه فشرده  همين.  ه كنيدرا فشرد  توانيد آنمي  حد

نشان خود  از  شما  فشردن  كنش  شمامي  در  در  حسي  تغييرات  سبب  و  ، شودمي  دهد 

  . )Oregan, Myin & Noe, 2005, pp.69-380(كند مي  احساس نرمي را در شما ايجاد

كردن با مطرح  (Out of our  head)  بيرون سرهاي ما در كتابي با عنوان  نيز    الوا نوي

آوردن دسترسد كه بهمي به اين نتيجه، كه در علم اعصاب انجام داده است هاييآزمايش 

انجام،  آگاهي ما  كه  است  در مي  كاري  كه  منفعلانه  بازنمايي  نه يك  و  اتفاق    دهيم  ما 

آزمايش   بيفتد.  با  داد  هايياو  انجام  راسو  نوزادان  روي  با  ،  كه  كه  رسيد  نتيجه  اين  به 

بيناييصل و اعصاب  شنوايي  راسوها  كردن  آنها،  به  مدتي  از  اعصاب مي  پس  با  توانستند 

بشنوند بينايي.  بينايي  اعصاب  است  اگرچه  نشده  تبديل  شنوايي  ياد ،  به  بينايي    اعصاب 

با قواعدي كه مربوط به اعصاب شنوايي استمي سازگار شوند. بر  ،  گيرند كه چگونه 

شنوا براي  گرفت  نتيجه  اساس  اعصاب  اين  از  قسمتي  هر  كه  دارد  وجود  قواعدي  يي 

  توانند بشنوند. مي، بتوانند اين قواعد را بياموزند و با آن هماهنگ شوند

توصيف  اين  بر   هادر  تنها  ادراك  براي  ما  يا    ظرفيت  عصبي  مناطق  تمايز  مبناي 

بر بلكه  نيست؛  حسي  نظم   تحريكات  يا  قواعد  آن هايي  مبناي  اساس  بر  كه  است 

كنش تحريكات   به  مي  حركتيهاي  حسي  تعاملاتي.  شوندوابسته  چنين  در  ،  تكرار 

  دهد و احساس تجربه را در ما ايجاد مي  سازگاري يا حساسيت ما به اين قواعد را افزايش

نبايد به عنوان   حركتي- حسيهاي  اما بايد در نظر داشت دانش ما به وابستگي  كند. مي

م در ؤيك  كه  مستقل  يا  جداگانه  در  دسترس    لفه  اضافي  لايه  يك  يا  است  مدرك 

امر ضمني است و    ؛ در نظر گرفته شود  حركتي- حسيتوصيفات   آن يك  به روش  بلكه 
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اطلاقآشكار  محيط  از  ما  اكتشافات  ضمني  ؛ شودمي   شدن  شكل  به  ما  دانيم  مي   يعني 

راي مثال وقتي  ب؛  كنندمي  ما ايجادهاي  چه پيامدهايي در كنش  حسيهاي  ي وروديبرخ

به ، بينيممي با اينكه فقط يك بخش آن را، كنيممي فرنگي روي ميز نگاهوجه ما به يك گ

بقيه بخش مي  طور ضمني پنهان استدانيم  ديد ما  از    .به چه صورت است،  هاي آن كه 

همين    تسلط داريم. ،  فرنگي حاكم استا به قواعدي كه بر ديد بصري گوجه درواقع م

چنين دانشي يك    دهند. مي  به ما را تشكيلتجر،  تسلط ما بر قواعد حاكم بر ديد بصري

گرايانه ما  در توصيفات عمل .  اينه معرفت گزاره  دانش از نوع معرفت چگونگي است و

ما به شكل همزمان همه اجزا را .  كردن احتياج نداريمنياز به حركات مستمر براي تجربه

ضمني  ؛ كنيممي  درك صورت  به  با  مي  چون  را  خودمان  رابطه  اگر  مثل دانيم  شيء 

  . كشدمي چه چيزي انتظارمان را، فرنگي تغيير دهيمگوجه 
  براي تبيين ادراك آگاهانه  حركتي -حسينداشتن قواعد  يي جامعيت چراب)  

اين است كه هيچ ادراكي وجود ندارد كه  ،  اشكال جدي كه به اين ديدگاه  وجود دارد

 حركتي- حسيهاي  يبه شكل واضحي وابستگ .  به شكل كاملي با اين قواعد تنظيم شود

عملاً ما  كه  دارد  وجود  دهيمنمي  فراواني  انجام  را  آنها  اينكه    ؛ توانيم  واسطه  به  فقط 

بگيريد كه شما    حالتي را در نظر  مثلاً ؛ بگوييم درك ضمني از تجربه ادراكي وجود دارد

ثابت خيره شده  نقطه  يك  پاي  . ايدبه  پلك  دهيدين اكنون  فشار  را  روب  . تان  روي هصحنه 

به حركت  شما نيستيد  در حالي.  كندمي   شروع  ،  كه شما با يك صحنه متحرك مواجه 

حركات  ،  كنيدمي  كه شما بيان  حركتي- حسيقواعد  .  درك شما از صحنه متحرك است

كه شما هنگام فشاردادن را  اي  تجربه،  ولي اين قواعد كنند؛ مي   نرمال چشم شما را تبيين

  . دهندنمي توضيح، تان داريدپلك پايين 

اشكال   اين  به  پاسخ  رويكرد  نظريه در  از    حركتي- حسيپردازان  به «گاهي  اقدام 
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گاهي برآمده از    حركتي- حسيهاي  كنند وابستگيمي  كنند و عنوانمي  صحبت  "تجربه

به اين  ، ديدن چيزي كه در حال حركت است مثلاً؛ توقعاتي است كه ما از موقعيت داريم

به صورت ضمني است كه شما  نگاه شما  دامي  صورت  با  است  ممكن  نيد كه چگونه 

دنبال  از  نتايج حسي  چه  اينكه  و  شود  توقعدنبال  آن  ما  رودمي  كردن  عبارتي چون  به  ؛ 

قواعد  مي  بينيپيش  در چنين موقعيتي كدام  در حال    حركتي- حسيكنيم كه  هستند كه 

هستيم آنها  از  استفاده  و  شكل    ؛ اعمال  به  ما  حواس  كه  حالاتي  تمايز  نرمال  بنابراين 

 پذير استامكان،  شودمي  از حالاتي كه توسط محيط ساخته و پرداخته،  كنندمي  دريافت
)Oregan & Noa, 2001, pp.939-973( .  

  شناختي هاي ايده دسترسي ج)  
شد همان گفته  كه  با ،  طور  تعامل  از  ما  كه  قواعدي  قالب  در  تجربه  توصيف  نظر  به 

ب است. ،  آوريممي   دست همحيط  ناقصي  به   توصيف  ما  ماهرانه  كه    برخيتسلط  قواعد 

حاصل  لحظه  در  و  ندارند  نيز  كافي  جامعيت  تجربه ،  شوندمي  البته  درباره  چيزي  چه 

حتي اگر مجموعه كاملي از قواعدي كه ما از تعامل با   حاصل شده به ما خواهد گفت؟

بپذيرم،  داشته باشيم،  آوريممي   محيط به دست بايد  از قو  چرا  اعد  تسلط ما به مجموعه 

  همان احساس بوي تند قهوه است؟  ، گرفتهشكل 

ديدگاهش را از   ارگان،  حركتي- حسيرويكرد    اين نسخه ازهاي  با توجه به ضعف 

كنش  ديدگاه  فاصلهيك  صرف  دسترسيمي  گر  به  و  توصيف  هاي  دهد  براي  شناختي 

متوسل بر  ؛ شودمي  آگاهي  عامل  ماهرانه  تسلط  بر  علاوه  - حسيهاي  وابستگي  يعني 

 متوسل،  براي حصول آگاهي به عامل ديگري كه همان دسترسي شناختي است،  تيحرك

كند كه تعامل يك عامل با محيط همراه است با  مي   ايده دسترسي شناختي بيان  شود. مي

پديدارشنا تعامل    اگرعامل،  ختيتجربه  به  را  خود  محيط  حركتي- حسيتوجه  با  اش 
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نظر بگيريد كه در حال شستن ظرف با  زند كه دو نفر را در  مي  او مثال .  معطوف كند

به نرمي اسفنج توجه د  . ندايك اسفنج نرم  در ااولي  با  حال چت  رد و دومي چون  كردن 

 توانيم تفاوت اين دو نفر را با استفاده ازمي  ما.  متوجه نرمي اسفنج نيست،  دوستش است

بگوي و  دهيم  توضيح  شناختي  به دسترسي  معطوف  را  خود  توجه  اول  شخص  چون    يم 

  كند مي  را آگاهانه تجربه  اسفنج  نرمي،  كند و دسترسي به تعامل با اسفنج داردمي  شناخت

)ORegan, 2014, p.25( . 

شامل يك سلسه دسترسي شناختي است و    ختيتجربه پديدارشنا  ارگانطبق ديدگاه  

برخي موارد نيز شامل،  در  را  بالاتر  به سطوح  اين است كه در  .  شودمي  دسترسي  ادعا 

در .  آماده است تا از تعامل با محيط استفاده كند  رين و اولين سطح عامل (خود)تين يپا

اين    ند. اآماده استفاده از اين تعاملات دانند كه  مي   آنها،  سطح دوم كه سطح بالاتري است

(خود) از نظر شناختي   دو سطح از دسترسي شناختي بيانگر اين واقعيت است كه عامل

. )Ibid, p.91(  دهدمي  را توضيح  ختيامر تجربه پديدارشنابه چيزي دسترسي دارد كه آن  

دارد به استفاده از تعاملش با    )isposition)D  به عبارت ديگر زماني كه عامل هم تمايل

همدارد  محيط   داردمي   و  تمايلي  چنين  كه  تجربه  ،  داند  واجد  شخص  حالت  اين  در 

روشن  ارگان  است.   ختيپديدارشنا مطلبتربراي  اين  ديگريمثا  شدن   او  ؛ زندمي  لي 

با ماشين خود هستممي شوم چراغ  مي   و متوجه گويد تصور كنيد من در حال رانندگي 

شود ترمز را  مي  ديدن چراغ قرمز باعث  شود. مي   سرعت از سبز به قرمز تبديلراهنمايي به

دهم  مي  اين كار را به شكل خودكار انجام   احتمالاًمن  .  فشار دهم و سرعتم را كم كنم 

ه پديدارشناو  تجربه  شكل  ختييچ  به  را  كار  اين  عبارتي  به  و  داشت  نخواهم  اي 

انجام قابل .  دهممي   ناخودآگاه  سرعت  با  كنيد  تصور  رانندگي  حال  حال  در  توجهي 

از چهار راه هستممي  وقتي متوجه چراغ قرمز  . هستم كنون  اهم .  شوم كه در حال عبور 
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است متفاوت  تمايد  . وضعيت  فقط  من  حاضر  حال  ندارم ر  قرمز  ل  چراغ  به  پاسخ    در 

  احتمالاً ،  دانم كه اگر نتوانم سرعتم را كم كنممي   من همچنين  ؛ سرعت خود را كم كنم

  توجهي خلاص احتمالاً مرا از هر گونه بي اين دسترسي به دسترسي    . تصادف خواهم كرد

 دسترسي شناختي يا شناخت خودآگاه است. به طور منطقي  كند. اين دومين سطح ازمي

پديدارشنا تجربه  اكنون  دارم. ختي من  راهنمايي  چراغ  ديدن  از  به    اي  كه  زماني  بنابراين 

كنم پيدا  دسترسي  خود  دسترسي  به  و  كنم  پيدا  دسترسي  خود  تجربه  ،  محيط 

دارمختيپديدارشنا راهنمايي  چراغ  ديدن  از  ايده   ارگان  . اي  است،  باور  اين   اش بر 

دسترسيشباهت  ديدگاه  به  فراواني  ياهاي  هاي  بالاتر   ,ORegan(  دارد  )HOT(   مرتبه 

2009, p.588(  بر شدهمين  .  مطرح  آنچه  رويكرد  لايقا،  اساس  به   حركتي- حسين 

  باشد. تبييني مي شكاف مسئله قادر به حل  نيزتنهايي معتقدند چنين ديدگاهي به 
  تبييني شكاف مسئله د) 

توصيفا  ،)Levin, 1983(  تبيينيشكاف  مسئله   بين  شكاف  يا  بررسي  بيولوژيك  ت 

استهاي  پردازش پديدارشناسانه  كيفيات  و  تجربه  در  درگير  چرا  ؛  فيزيكي  اينكه 

عصبي منجر به تجربه آگاهانه در هاي  اي از عملكردهاي بيولوژيكي يا پردازش مجموعه 

  شوند. مي ما

و آن را   شوندمي  قايلتمايز    تبيينين به اين ديدگاه بين انواع متفاوت از شكاف  لايقا

  كنند: مي  دو دسته كلي تقسيم به

ما همراه با    يهاچرا تجربه  ديگو يبه ما م تبييني  )bsolute Gap) Aشكاف مطلق -١

  هستند.  يآگاه

مقايسه  -٢ مطلق  بررس   (Comparative Gap)  ايشكاف  به  ب  يكه   نياختلاف 

  دن،يو شن  دنيد  تي ف يك  نيمثلا درمورد  اختلاف ب  پردازد، يمختلف م  ات يف يك
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م  يتحرك- يحس  يتئور  تب  يسهم   كندي ادعا  بستن شكاف  دار را عهده  ينياز 

ا  است.  پ  بيترت  نيبه  مشكلات  مقا  يرو  شي كه  مطلق  با   ياسه يشكاف 

  دنيد  نيمثلاً اختلاف ب  د؛ انصرف قابل حل   يحركت- يدرنظرگرفتن قواعد حس

شن قوان  دن، يو  در  اختلاف  واسطه  م  حي توض  يحركت- يحس  نيبه  .  شونديداده 

 ان يزدن، جرپلك  ، ييناياعصاب ب  يحركات چشم و سر و حتقواعد حاكم بر  

متفاوت  نياند و امشخص شده يينايمرتبط با ب ني قوان  ريانسداد و سا نينور، قوان

ساختارها بر  حاكم  قواعد  ا  يي شنوا  ياز  بر  بصر  نياست.  تجربه  و   ياساس 

م  يدار يشن رويكرد    شوند. ي متفاوت  ترتيب  اين  به    حركتي- حسيبه  توجه  با 

قوانين  ا در  كه  مكانيسم  حركتي- حسيختلافاتي  و  مختلف  حواس  هاي  در 

 اي فائق مقايسه   تبيينيتا حد زيادي بر مشكل شكاف  ،  مرتبط با آنها وجود دارد

  . )See: ORegan & NOe, 2001, pp.939-973( آيدمي

آگاهانه و  تبيينيچالش پيش روي شكاف مطلق    . ناآگاهانه است تمايز بين ادراك 

شناختي حل  هاي  بر مبناي دسترسي  را  تبيينيمطلق    كند مشكل شكافمي   تلاش  ارگان

قواعد  .  كند ، نداما همراه آگاهي هاي  گويند چرا تجربهنمي  به ما  حركتي- حسياگرچه 

قواعد معطوف اين  به  را  توجهمان  ما  كه  زماني  شناختمان  مي   اما  به  عبارتي  به  و  كنيم 

  . ميكنيم دايپدست  يبه آگاه ، كنيممي دسترسي پيدا
  نقد ايده دسترسي شناختي در حل شكاف مطلق تبييني هـ) 

ايده دسترسيمي   تلاش  ارگاناگرچه   واسطه  به  تبييني  هاي  كند  به حل شكاف  شناختي 

كند كمك  نظر  ،  مطلق  حل  رسد  ميبه  براي  مناسبي  حل  راه  شناختي  دسترسي  ايده 

كه واجد انواع زنند  مثال ميرا  ي  هايمخالفان اين ايده ربات .  نيست  تبيينيشكاف مطلق  

و   كلارك  . اي ندارندختيهيچ تجربه پديدارشنا ، با اين حال  چگونگي هستندهاي  معرفت
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پينگ  توربيتو مثالربات  را  بازي  بهمي  پنگ  كه  پينگزنند  بازيخوبي  از  ،  كندمي  پنگ 

  تواند يتسلط دارد و م  يحركت- يحس  يهاوبه مهارت كند  مي  بصري استفادههاي  ورودي

 يحركت- يحس  يهابه مهارت   استفاده كند و  شدهن يياهداف تع   يكه دارد، برا  ياز دانش

اما به نظر   استفاده كند؛   شدهنيياهداف تع   ي كه دارد، برا  ي از دانش  توانديتسلط دارد و م

    .  مينسبت ده يلذت بصر يربات نيبه چن مي رسد كه ما  بخواه يم بيعج 

اين  افزون دانش   درباره  ارگان  بر  به  نحوه دسترسي خود  كسب  هاي  مفهوم خود و 

ها را فاقد خودي بدانيم كه سبب حصول  چنانچه ما ربات .  كندنمي   شده توضيحي ارائه

 آن را رد ارگانچرا چنين خودي از پذيرش يك روح سيال كه ، شوندمي ماهاي دسترسي

  تر است ؟پذيرفته ، كند مي
 تئوري فضاي كاري و) 

مش به  توجه  رويكرد  با  كه  شكاف    حركتي- حسيكلاتي  حل  مواجه    تبيينيدر  آن  با 

با احيامي   تلاش  دگنار،  است تبيين سطوح    حركتي- حسي قواعد  هاي  توانايي  يكند  در 

شكاف   حل  در  رويكرد  اين  براي  درستي  جايگاه  با    تبيينيزيرشخصي  سپس  و  بيابد 

  پيدا كند. تلفيق آن با رويكرد فضاي كاري عصبي به يك راه حل جامع دست 

وام   (2012)  دگنار توصيفات با  از  شخصي  گرفتن  و    (Personal level)  سطوح 

كهمي  ادعا   )1991(   دنت  (Subpersonal level)  زيرشخصي الگوهاي  مي   كند  توان 

تفسير  حركتي- حسي كه  داد  از  هاي  پيشنهاد  شكل  اين  به  و  باشند  داشته  زيرشخصي 

تئوري  چالش  روي  پيش  شد  حركتي- حسيهاي  و رها  شخصي  سطح  بين  تمايز   .

نشان بهتري  به شكل  را  قواعد  اين  پرسيم مي   زماني كه ما  دهد. مي   زيرشخصي جايگاه 

انجام  اين پرسش را در سطح شخصي مطرح ،  دهدمي  چرا يك شخص كنش خاصي را 

، قرمز است  ءدر سطح شخصي اين حقيقت كه شخص در حال تجربه يك شي.  كنيممي
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به  اينكه شخص  به  ارجاع  شي  با  نگاه  ءيك  در  مي  صورت ،  كندمي  قرمز  اين  و  پذيرد 

داشته   وجود  كافي  اندازه  به  نور  و  باشد  داشته  درستي  بينايي  كه شخص  است  صورتي 

ز  .باشد از سطح  يسطوح  يرشخصياما سطوح  نوران  ي هستند كه  امواج    ه يبا شبك   يكه 

البته    رسد. ي م  يعصب  يدر ساختارها  يشوند و به سطح نورون  يكنند آغاز ميبرخورد م

، اتمي،  بلكه تمامي سطوح زيراتمي  ؛ سطوح زير شخصي يك يا چند سطح خاص نيست

يا محاسباتي كه در هاي  حتي فرايند.  گيردمي  ملكولي و سلولي را هم در بر  اطلاعاتي 

 .گيرندمي شخصي قرار نيز در سطح زير افتدمي هاي عصبي اتفاقسطح سلول 

در    كه  پديداراست  يك  اتفاقتجربه حسي  تنها مي  سطح شخصي  يعني  اين  و  افتد 

هاي عصبي  آنچه در شبكيه يا كانال .  توانند تجربه حسي داشته باشندمي   ند كهااشخاص

اتفاقپيش ،  افتدمي  اتفاق شخصي  سطح  در  كه  است  پديداري  براي  لازم    افتدمي  شرط 

)Dennett, 1991, p.41-42( . 

توصيفات   فرايند  حركتي- حسياما  با  همراههاي  چگونه  و مي  زيرشخصي   شوند 

قواعد  شخص   از  ضمني  درك  به  قادر  شخصي .  كنندمي  حركتي- حسيرا  درسطح 

مهارت   حركتي- حسيهاي  وابستگي برخي  براي  بصري  ادراكي  هاي  تنها  درك  مانند 

شماامناسب رامي  ند.  قرمز  شيء  يك  قواعد    توانيد  از  ضمني  درك  اگر  -حسيببينيد 

را    حركتي قرمز  به  باشيد. مربوط  زير  داشته  سطح  واجد در  كه  كسي  هم  شخصي 

-حسيرا درجهت تنظيم قواعد    بدن يا مغز،  ادراكي است  حركتي- حسي  هاي  مهارت 

 . گيردمي ديدن رنگ قرمز به كار  حركتي

براي قواعد   مغز  باشد  حركتي - حسياگر  بدان معناست كه ،  تنظيم شده  اين 

حساسيت   ر مدرك فاقدعصبي وجود دارند كه چنانچه تحريك دهاي  فعاليت

قواعد   بيفتد  حركتي- حسيبه  فعاليت،  اتفاق  اصلاًهااين  عصبي  انجام   ي 

شد قواعد    ؛نخواهند  ندارند.  حركتي- حسيچراكه  وجود  آن  با  يك    مرتبط 
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دروني«چون  همهايي  مكانيسم احساس   Proprioceptive)  »بازخورد 

Feedback)   الكتريكي فرعي«  و از   (Corollary Discharge)  »تخليه 

مكان چن  يهاسميجمله  بردارنده  سطح    يقواعد  نيدر  در  هستند. 

ضمنيرشخصي(ز  كاليولوژيزينوروف درك   ي حركت- يحس  يهايوابستگ  ي) 

 . ),p 2012, Degnar.(68 *فوق است سميدر گرو گسترش دو مكان

فرايند  اين ديدگاه  وابستگي هاي  طبق  با  بايد   به منظور   حركتي- حسيهاي  عصبي 

احسا هماهنگ  بازخورد  ادراك  در  تسهيل  براي  فرعي  الكتريكي  تخليه  و  دروني  س 

قواعد  .  شوند اينكه  گفتن  پيدا  حركتي- حسيبراي  وفق  مغز  است  ،  كندمي  با  كافي 

اين است كه حساسيت    دقيقاً  كند. درواقع نقش مغزمي  يم مغز با اين قواعد تعامل يبگو

  را تسهيل كند.   حركتي- حسيما به قواعد 

شخص حركت سيگنال مي  كندنمي  وقتي  فهميد كدام  درتوان  دخيل    هاي حركتي 

كرده  تغيير  سيگنال .  اندادراك  حد  چه  تا  اينكه  تجربه بنابراين  در  حركتي  مرتبط  هاي 

تجربه بصري يك خط صاف در غياب   مثلاً ؛  ممكن است متفاوت باشند،  شركت دارند

مربوط به    حركتي- حسيهاي  به طور ضمني وابستگي  . حركات چشم را در نظر بگيريد

درك را  صاف  ضمني  يعني  ؛ كنيدمي   خط  شكل  حركت  مي   به  را  چشمانتان  اگر  دانيد 

 

ت كه كمك مي كند به درك اينكه چگونه ذهن مي تواند حركت را از تخليه الكتريكي فرعي مكانيسمي اس   *

طريق بينايي تشخيص دهد اگر بدن در حال حركت نباشد يعني وابسته به كنش هاي بدن ما نيست. هنگامي كه  

سيگنالي از مغز به ماهيچه ها ارسال مي شود. يك كپي از آن نيز توسط مغز ارسال مي شود .مغز اين كار را به  

انجام مي دهد. به نظر مي رسد منظ ور تشخيص حركات وافعي در جهان بصري از حركت بدن و چشم خود 

مقايسه سيگنالهاي اصلي و كپي جايي درمغز انجام مي شود .چنين مقايسه اي كمك مي كند تا مشخص شود  

از مكانيسم   كه تغيير بينايي ناشي از حركت چشم است يا جهان .بازخورد احساس دروني يك بازنمود عصبي

تا سيستم عصبي الگوهاي   دهد  هاي بدني براي سيستم عصبي مركزي فراهم مي كند .چنين چيزي اجازه مي 

 مكانيكي بهينه را در حين انجام كار تشخيص دهد . 



    

   

81  
 

حل
ت

  لي
ئلمس

ف 
كا

 ش
ه

ني
بيي

ت
 

ور 
ر تئ

د
 ي

 يحس
كت

حر
 ي

ضا
و ف

 ي
 يكار

صب
ع

  ي

حركت چشم شما در  . به عبارتي  شويدمي  حسي مواجههاي  با چه نوعي از توالي ،  دهيد

با قوانين    مغز  در اين صورت دهد.  نمي  طول يك خط صاف تحريك حسي شما را تغيير

است  هماهنگ    حركتي- حسيمطابق   كرده  پيدا  وفق  و   ,Grapse & Sommer(شده 

2008, p.589( .  

اساس   اين  قواعد  مي   تلاش  دگناربر  براي  درستي  جايگاه  در   حركتي- حسيكند 

ساختارهاي مغزي بيابد و به اين ترتيب نشان دهد چنانچه شخص از طريق ساختارهاي  

ر به كشف آن خواهد ه با جهان خارج قادهدر مواج،  مغزي به اين قواعد تسلط پيدا كند

كردن  با مطرح و نهايتاً كند نقش مغز را در تنظيم اين قواعد پررنگ كندمي  او تلاش  بود. 

  شناختي پيدا كند. هاي تري براي دسترسيايده فضاي كاري عصبي تبيين قابل قبول 
  و تئوري فضاي كاري عصبي   تبيينيچالش شكاف ز) 

كه دسترسي به    عصبي است هاي  فعاليت   منسجمي ازهاي  فضاي كاري نمونه هاي  تئوري

تواند شرح دهد چرا  مي  حتي.  كندمي  پذيراز طريق فرايندهاي متفاوت امكان  اطلاعات را

 حركتي - حسيهاي  نظريه .  ند و برخي نيستنداعصبي با آگاهي همبستههاي  برخي فعاليت

حسي هاي  كردن رابطه وروديتوان از طريق مشخصمي  نيز معتقدند كيفيت پديداري را 

عنوان  معلومحركتي  هاي  و كنش  اين بخش  در  هرمي  كرد.  نظريه    شود كه  دو  از  يك 

و   اين شكاف   حركتي-حسيفضاي كاري عصبي  از  يكي  نحو  بهترين  يا  به  (مطلق  ها 

  بنابراين تركيبي از آنها بسيار راهگشا خواهد بود.   ؛ كنندمي  اي) را تبيينمقايسه

رويكرد   دردسترسداشتن  ،  حركتي- حسيطبق  معناي  به  آگاهانه  بودن تجربه 

است.  بگويمي  اطلاعات  صحبت توانيد  ظرفيت  اگر  هستيد  آگاه  محركي  از  كردن يد 

باشيد داشته  دسترسي  آن  درباره  خود  دانش  به  عبارتي  به  يا  باشيد  داشته  را  آن  . درباره 

مجموعه هاي  تئوري كاري  تئوري فضاي  از  شناسايمي  راها  اي  هدفشان  كه  ي  سازند 
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دهاي  مكانيسم  را  اطلاعات  كه  است  شكل  عصبي  به  عصبي  كاري  فضاي  تمام  ر 

 . )Barrs, 2002, pp.47-54( دهندمي در دسترس قرار  )Global( اسريسر

پردازشگر به  كه  است  اطلاعات  تبادل  مركز  يك  كاري  فضاي  مختلف  هاي  اين 

تعامل پيش   دهد. مي  داشتن  امكان  اين  اين،  فرضبا  به  كه  كاري   اطلاعاتي    فضاي 

پردازش،  رسندمي مغز  هاي  بر  از  بزرگي  روي    گذارند. مي  تأثير قسمت  اطلاعات  مانند 

  . )Idem, 1988, p.43( تخته كه در دسترس تمام كلاس است

پرسش اين است كه .  ندابرخي از فرايندهاي عصبي به شكل خاصي همراه با تجربه

اين فعاليت  نيستند؟  هستندهايي  متمايز از فعاليت ها  چگونه  اين گونه  به    كه  براي پاسخ 

رويكرد فضاي كاري عصبي پرسشي  عنوان  پيش ،  چنين  تحت  فرض هسته  پيش «فرضي 

ارائه    ادلمن  و  تانوني كند كه توسط  مي  را مطرح  (Dynamic Core Hypothesis)  »پويا

 . )Tanoni & Edelman, 1998, pp.1846-1851( شده است

عصبي است كه ممكن است  هاي  ن پردازشكرداصل با مشخص،  در اين پيش فرض

باشند.  آگاهانه  تجربه  توضيح  به نورون  كليد  پويا  تغييرهاي هسته  اين  مي  سرعت  كنند و 

يك    در .  نداند كه با آگاهي همبسته اعصبيهاي  شود كه هسته پويا فعاليت مي  طور فرض

مشخص زماني  م ،  جدول  خودشان  ها  لفه ؤاين  بين  بدر  سيستم  بقيه  به  شكل  نسبت  ه 

تجربه نيز ،  شودمي  ترطور كه هسته پويا فعاليتش پيچيده   همين   كنند. مي   تري تعاملقوي 

ممي  حاصل از  تابعي  پيچيدگي  اين  و  كه شود  است  متقابلي  اطلاعات  قدار 

اشتراكهاي  مجموعه زير به  هسته  ساير  با  پويا  متقابل  وگوگفت .  گذارندمي  هسته  ي 

)Cross-Talk(  تر در فضاي كاري عصبي  هسته پويا و به شكلي كليدرون  ها  بين نورون

اطلاعاتي درباره جنبه خاصي از تجربه را با ،  اگر بخشي از فضاي كاري  گيرد. مي  صوت 

فرضيه ديگري كه  .  شودمي  ات فراگير دركل فضاي كاريتأثيراين منجر به  ،  خود دارد
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دارد مورد خصوصيات فضاي كاري وجود  نو،  در  اگر چنين  به  رون اين است كه  هايي 

شوند كه اطلاعات  مي  منسجم در مغزهاي  منجر به بروز فعاليت ،  اندازه كافي فعال شوند

هاي عصبي در برخي  سلول   احتمالاً.  دهندمي  را در سرتاسر فضاي كاري در اختيار قرار 

 . )Ibid( توانند بخشي از فضاي كاري در نظر گرفته شوندمي مناطق بزرگ مغز

دي در  مهم  يافته  نورونييك  همزماني  كه  است  اين  كاري عصبي  فضاي    با ،  دگاه 

ي  برخ،  شوندمي  برخي چيزها به شكل آگاهانه تجربه  وقتي  تجربه آگاهانه همبسته است. 

سلولهاي  شليك  در همزمان  است  ممكن  عصبي  پيدا هاي  قسمت  هاي  مغز  از  بزرگي 

همان چيزي است   يقاًاين دقهاست. دهنده سطح بالايي از تعامل بين نورونشوند كه نشان

  . )Engel & singer, 2001, pp.16-25( دهندمي فضاي كاري پيشنهادهاي كه تئوري 

كنند عملكردهاي  مي  فضاي كاري عصبي تلاش هاي  رسد تئوريمي   تا اينجا به نظر

نيست دخيل  آگاهي  آنچه در  از  را  آگاهي  چنين    آيا  اما  . متمايز كنند،  عصبي دخيل در 

  كند؟ مي  اي كفايتشكاف مطلق و مقايسهچيزي براي تبيين 

نظر تئوريمي   به  تبييني  هاي  رسد  مطلق  شكاف  مشكل  بر  تنها  كاري  فضاي 

اساساً؛  متمركزند تجربه  اينكه  آگاهي همراه هاي  چرا  با  م  نداما  تلاش  به  ي و  را  آن  كنند 

عملكردها صداي   كنند.   نييتب  يعصب  يكار   يفضا  يواسطه  ما  كه  زماني  عبارتي  به 

چنانچه مكانيسم اطلاع و توجه را دخيل كنيم و بتوانيم گزارش  ،  شنويممي  در را  زنگ

اين اساس در ه كردهپس آن را تجرب،  شنويممي  دهيم كه صداي زنگ در را واقع  ايم. بر 

  ند. اتوصيفي تجربههاي فضاي كاري در صدد توضيح جنبه هاي تئوري

مكانيسم  توضيح  قادر هايي  در  را  شخص  جهان سازد  مي  كه  آگاهانه  درك  به  تا 

برسد عنوان،  خارج  كاري  فضاي  تشكيل مي  تئوري  كه  از بخشه  دهندكند  هايي 

كه  زيرهاي  مكانيسم  است  واسطه  شخصي  اطلاعات به  در مي  آن  موضوع  براي  توانند 
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اطلاعات در فضاي كاري عصبي به شكلي سراسري در دسترس تفكر و    دسترس باشند. 

قرار  مح.  گيردمي  دانش  كاري  اگر  فضاي  فعاليت  بر  چيزي،  بگذارد  تأثيرركي   چنين 

  اطلاعات و   ؛بگذارد  تأثيرتواند به طور مستقيم بر رفتار و اطلاعات مربوط به محرك  مي

رفتاري كه براي گزارش كلامي در دسترس خواهند بود و به اين ترتيب سطوح شخصي  

  . )Dehaene & Naccache, 2001, pp.21-22( شوند يمرتبط م گريكديبا و زيرشخصي 

ات خاصي بر خطوط تأثير،  ندافرايندهاي عصبي كه دربردارنده فضاي كاري عصبي 

عمل و گفتار خواهند داشت و چنين چيزي نتيجه مستقيم خصوصيات ،  فكر  بيشتري از

است.  دسترسي    فيزيكي/كاركردي فضاي كاري عصبي  به  فقط  كاري  فضاي  فعاليت 

شود و اين بدان معناست كه  مي  عصبي منجرهاي  سراسري به اطلاعات براي زيرسيستم 

  . گيرندمي اطلاعات براي تعديل رفتاردر دسترس اموري مانند گزارش شفاهي قرار 

و فضاي كاري نقاط ضعف هر   حركتي - حسيكند با تلفيق رويكرد  مي   تلاش  دگنار

ب اين خوبي براي تركي  رائه چنين توضيحي به نظر راهبرديك از رويكردها را بپوشاند. ا 

به رويكرد فضاي كاري و    توانمي  دو نظريه و تبديل آنها به يك چهارچوب واحد است. 

  . نگاه كرد، متفاوتي استهاي  به عنوان يك ديدگاه كلي كه داراي جنبه  حركتي- حسي

  گيردمي  رويكردي است كه در تقابل با محيط شكل  رويكرد فضاي كاري مسلماً

رويكردهاي   مهم   حركتي- حسيو  رويكردهاي  ترنقش  به  نسبت  با محيط  در كنش  ي 

دارند كاري  قواعد  .  فضاي  پشتيبان    حركتي- حسيدرواقع  كه  اصلي  ويژگي  عنوان  به 

برآمده از تقابل با محيط  كه    حركتي- حسيقواعد    ؛ شوندمي   در نظر گرفته،  آگاهي است

پردازش  ، هستند براي  را  پيوسته فاكتورهايي   بدون .  دهندمي  مغزي شكلهاي  به شكلي 

فاكتورهاي شكل  اتفاق،  دهندهاين  زنده  انسان  در   ,Oregan & Noe(  افتدنمي  آگاهي 

2001, pp.939-973( .  كاريهاي  تئوري زيرمجموعه مي  فضاي  عنوان  به  از توانند  اي 
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تشكيل  كه  عصبي  استفرايندهاي  محيط  با  مدرك  تقابل  شوند. ،  دهنده   تأثير   توصيف 

ا  حركتي - حسيهاي  جنبه با فعاليت با تجربه ممكن  نزديكي همبسته  به شكل  هاي ست 

قواعد   گرفته شود كه  نظر  در  مكانيسمي  عنوان  به  يا حتي  شوند  -حسيفضاي كاري 

  . ) Ibid( دهدمي  تفكر و زبان شكل، ريزيرا براي برنامه حركتي

باشند درست  تئوري  دو  هر  اگر  زمينه   حركتي-حسيالگوهاي  ،  بنابراين  ساز  كه 

شوند. به جاي مي فضاي كاري هاي يي هستند كه شامل فعاليت الگوها، تجربه ما هستند

اي  اينكه فضاي كاري را با عنوان حوزه دروني براي آگاهي در نظر بگيريم و آن را حوزه

مستقيماً كه  جانبي  فرايندهاي  از  در    جدا  نيستندآدخيل  ديگري ،  بدانيم،  گاهي  تفسير 

خاص از جمله    حركتي- حسييندهاي  ارائه كنيم كه در آن اتصالات فضاي كاري با فرا

مستقيماًهايي  فعاليت  آگاهي  كه  با   . باشند  )Co-Constitutive(  ساختار هم،  ندامرتبط 

  ي نيچنن ياست .خوانش ا  رونياز درون به ب  وستهيپ  انيجر  كي   رندهيدر بر گ  يزيچ  نيچن

فضا برا  يب ي ترك  توانديم  يكار   ياز  نظر  يممكن  از  مجموعه  دو  د  هاه يهر    هد.ارائه 

تحت   فقط  كاري  فضاي  فعاليت  ندارد  لزومي  . باشدها  ورودي هاي  داده  تأثيردرواقع 

آنمي در  كه  داد  ارائه  مدلي  اندركنش ،  توان  دروني  با   حركتي- حسيهاي  تحريكات 

  ي شوند.  عملياتدرون چهار چوب فضاي كاري ، محيط

ند والگوهاي  اكردن ساختارهاي نوروني كه همبسته با جريان آگاهي اين يعني مطرح

تشكيل   حركتي- حسي آنها هستندكه  انتظامات  پيوند  دهنده  بيروني  به محيط  را  آنها   و 

ديدگاه  دگناربنابراين    . دهندمي دو  اين  تلفيق  و برونهاي  كند جنبهمي  تلاش  با  گرايانه 

كنددرون حفظ  را  آگاهي  اينكه    . گرايانه  مانند  اشكالاتي  دامن  در  اينكه  عين  در 

به هاي  همبسته  نيستندعصبي  آگاهي  ايجاد  به  قادر  قواعد  ،  افتدنمي،  تنهايي  - حسياز 

درواقع نقش    برد. مي  رويكرد فضاي كاري عصبي بهرههاي  به منظور حل چالش   حركتي
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بر    تسلط  است.   حركتي- حسيتنظيم قواعد  ،  فضاي كاري عصبي در سطح زيرشخصي

همان حصول    ارگاناز نظر    ، گيردمي  چنين قواعدي كه بر اثر تمرين اين قواعد صورت 

   افتد. ي اتفاق م يعصب يكار  يدر بستر فضا يقواعد ني چن مي و تنظ تجربه آگاهانه است
  رويكرد  فضاي كاري عصبي  ح) نقد

كند ساختار منسجمي از اين دو تئوري مي  اگرچه تلاش   دگنار شد،    گفتهبر اساس آنچه  

دهد شكاف  ،  ارائه  حل  براي  خوبي  حل  است   ارگان.  كندنمي  ارائه  تبيينيراه  مدعي 

قواعد   بر  دست  حركتي- حسيتسلط  به  محيط  با  تعامل  در  ما  تنهايي به،  آوريممي  كه 

كفايت آگاهي  حصول  چگونگي  تبيين  كه    ؛ كندمي  براي  ديديم  رغماما  تلاش    علي 

تبيين چنين ديدگاهي دچار چالش  ارگان اين رويكرد  براي  هاي جدي است. علاوه بر 

ن  عصبي  كاري  تنهافضاي  خود  خودي  به  همبسته مي   يز  از  بخشي  عصبي   هاي  تواند 

كند   تبيين  را  راآگاهي  آگاهي  تبيين  .  نه چگونگي حصول  شايد  ديدگاه  دو  اين  تلفيق 

جنبه   نسبتاً شرح  براي  درون برونهاي  مناسبي  و  باشدگرايانه  آگاهي  از    اما   ؛ گرايانه 

 تواند كيفيت حصول آگاهي را توضيح دهد. نمي

است  جمله  از وارد  كاري  فضاي  رويكرد  به  كه  چگونه  ،  اشكالاتي  كه  است  اين 

اين مطلب   روشنمثلاً  ؛ات خاصي داشته باشدتأثيرتواند  مي  فعاليت فضاي كاري كردن 

تحت   خاص  گفتاري  مراكز  چگونه  قرار   تأثيركه  مرتبط  بصري  . گيرندمي  فرايندهاي 

ترين قول  مهم.  اي وجود داردوانهكند تا بگويد پرمي  وجود پروانه چگونه شخص را قادر 

با   به تقابل بين فرايندهاي همبسته و غير همبسته  توضيحي تئوري فضاي كاري مربوط 

است است.  آگاهي  آگاهي  با  همبسته  فرايندي  به ميزان دس ،  اينكه چه  به  بسته  آن  ترسي 

  . فرايندهاي زيرشخصي دارد

اما  ،  دهد مي  آگاهي را شرحكند چيستي حصول  مي  اگرچه ابتدا ادعا  ايچنين تئوري 
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تئوري فضاي كاري در برخي اگرچه    كند. مي  براي آگاهي بسندههايي  فرضبه طرح پيش 

ت  دقت داش بايد  اما    ؛ شودمي   مطرح،  افتدمي  مقالات با عنوان جايگاهي كه آگاهي اتفاق

  دسترسي به اطلاعات معيار كافي براي قضاوت درباره حضور تجربه آگاهانه نيست.   كه

در م كه  است  اين  ديگر  نيست. دسترسشكل  كافي  تجربه  براي  هميشه    بودن 

مثل   ؛ دسترس باشنداي در اطلاعات ممكن است در برخي موارد تنها به شكل غيرآگاهانه 

تحريك يك  به  مناسبي  پاسخ  آگاهي  داشتن  بدون  ما  كه  طرفي .  دهيممي  مواردي  از 

اي  رند كه بدون تجربه آگاهانه شواهد زيادي وجود داردكه فرايندهاي شناختي وجود دا

 .افتندمي اتفاق، كه با آنها همبسته باشد

به كه  است  اين  ديگر  اين مي  سختيمشكل  از  خاصي  مجموعه  چرا  فهميد  توان 

عصبيهتمايز عملكردهاي  در  شود  مي  ا  ديداري  تجربه  به  منجر  شنيداريو  تواند  . نه 

كار براي فهم اينكه چگونه اين  ،  مشويمي   تنهايي متمركززماني كه بر فعاليت عصبي به 

  . شودمي مشكل، شوندمي با تجربه خاصي همراه ها فعاليت 

پيچيده تئوري مي  تراين مشكلات  كه  زماني  تئوري هاي  شوند  با  هاي فضاي كاري 

فرايندهاي  هاي  تئوري.  شوندمي  مقايسه  حركتي- حسي بين  اختلاف  كاري  فضاي 

ت را  آگاهي  با  غير همبسته  توضيح شكاف    ؛ دهندمي   وضيحهمبسته و  براي  اختلافي كه 

  .  مطلق مهم است

، دهيممي  به صورت آگاهانه انجام  هيچ كس منكر اين نيست كه ما وقتي فعاليتي را

اما   ؛ كنيمنمي  متفاوت از زماني است كه ما آگاهانه رفتار ،  دهدمي  آنچه در مغز ما روي

بگوي اين هسته كه  همبسته هاي  يم  آگاهي  با  اين ،  دناپويا  براي  است  خوبي  حل  راه  كه  نه 

چبگوي آگاهي  بگوييم  كه  است  خوبي  حل  راه  نه  و  حاصل يست  چگونه  آگاهي    يم 

به احساس بوي گل رز  شود. مي .  رساندمي  چه چيزي در عملكردهاي هسته پويا ما را 



88  

ه ب
ور

د
ي

ت
س

 
اره

شم
م، 

هار
 چ

و
 

٩٤ ،
تان 

بس
تا

 
١٤

٠٢
 /

لام
ه غ

حنان
، ي

ضا 
در

حم
ا

 
قم  يهمت

،  دم
ضا

ر
  

مر 
مث

  

 

  ؛شودمي  تلقي،  شودمي  در اين ديدگاه آگاهي تابعي از پيچيدگي اطلاعاتي كه رد و بدل

از چه نقطه اما   تند  جزئياتي كه بگويد چگونه اين پيچيدگي و  اي ما را به احساس بوي 

،  دهم بوي قهوه تند استمي  يم من گزارشاينكه بگوي.  شود نمي  مطرح،  رساندمي  قهوه

  كند تا راه حلي براي آن باشد.  مي  بيشتر قضيه را منحل، امرا تجربه كرده پس آن

ديدگا دو  اين  كه  كنيد  فرض  كرده حالا  تلفيق  را  براي  ه  روش  يك  ايم. 

بخش دردسترس كه  است  اين  معناي  به  اطلاعات  تحت  بودن  مغز  از  جنبه    تأثيرهايي 

محيط از  متأخاصي  شخص  كه  است. اند  آن  از  نظر  ثر  به  هاي ديدگاه   رسدمي  بنابراين 

آنها به شكلي بالقوه .  ويژگي بيش از يك همبستگي صرف خواهند داشت،  فضاي كاري

فراهم توصي  را  پردازش مي  في  حضور  آن  در  كه  متضمن هاي  كنند  مغز  در  خاصي 

  شناختي دسترسي آگاهانه است. كليدي روان هاي ويژگي 
  نتيجه

به  نه  اينجا دو دسته نظريات بررسي شدند كه  نه  در  از آنهاتنهايي و  قادر به حل    تلفيقي 

تب  به هاي  تئوري   . ستندين   ينييشكاف  كاري عصبي   بفضاي  روبتنهايي  اين چالش  رو  ه ا 

. دانندمي  دروني مغز و فرايندهاي عصبي را مسئول ايجاد آگاهيهاي  هستند كه تنها جنبه 

توانند  نمي،  عصبي آگاهي توضيحاتي ارائه كنندهاي  توانند درباره همبستهمي  اگرچه آنها

رويكرد بنابراين  بگويند.  ما  به  چيزي  تجربه  يك  كيفيت  مورد  تلاش بدن هاي  در    مند 

گرفتن از اين ايده كه ادراك امري است مربوط به مغزهاي ما به حل اين  كردند با فاصله 

تلاشمسئله   آنها  بدنمي   بپردازند.  انساني  به  را  آگاهانه  درك  موقكنند  در  كه  عيت  مند 

در حال كنش  و  دارد  قرار  استخاصي  با جهان  دهند،  گري  مهم.  نسبت  از  ترين يكي 

تئوري   با   )SMT(  تيحرك- حسينقاط عرضه  مقابله  در  ارائه روشي  بر  مبني  آن  ادعاي 

اي و الات شكاف مقايسه ؤس   برخيتوان بر اساس  مي  راسؤال  اين  .  است  تبيينيشكاف  
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كرد مطرح  اين  مي   تلاش  »SMT«طرفداران  .  مطلق  به  از  سؤال  كنند  استفاده  با 

ف ادعايشان  اما بر خلا  ؛ شناختي پاسخ دهندهاي  گر و سپس دسترسيكنش هاي  رويكرد

به توفيق چنداني در اين  ،  را دارند  تبيينيشكاف  مسئله  يي به  گو پاسخ درباره اينكه توانايي  

كنند كه فهم آگاهي را در گرو  مي  آنها به توصيفاتي بسنده.  كنندنمي  خصوص دست پيدا

دانند و هرگز  مي  ساختارها و انتظامات روابط بين محيط و مغز و بدنهاي  فهم پيچيدگي 

  دهند كه چرا اين چنين است. نمي يحي در اين بارهتوض

دقيقاً رويكردها  اين  دهند  آنچه  پاسخ  آن  به  در ،  بايد  كه  است  اين    اين  تلفيق 

هم  و  مارويكردها  به  يكديگر  با  آنها  اين  مي   ساختاركردن  پس  از  چرا  كه  گويد 

 تي حرك - حسيما واجد احساس پديداري خاصي هستيم. تلفيق رويكردهاي  ها  پيچيدگي

. را ندارند  تبيينييي به شكاف مطلق  گو پاسخ خلاف ادعايشان توانايي    و فضاي كاري بر

مقايسهادغام چنين ديدگاه بتواند درباره شكاف  ارائه كندهايي شايد  توصيفاتي  اما    ؛ اي 

  ند؟اما با آگاهي همراههاي ماند كه چرا برخي تجربهمي باقيسؤال هنوز اين 

رويكردهاي   نظر  به    ركتيح- حسيبه  پاسخ  در  فراواني  توصيفي  مشكلات  دچار 

هستند چالشي  كنش   حركتي- حسيهاي  تئوري  . چنين  تلفيق  با  با بدنهاي  اگرچه  مند 

بر تلاش  و  خارج  از  فاصله  جهان  مغزي  فرايندهاي  واسطه  به  آگاهي  توضيح  از  گرفتن 

آنچه با عنوان   كه تمامسؤال روبرو هستند    نيهمواره  با ا  اما،  موفقيت نسبي برخوردارند

مند فارق از اينكه در مغز يا در تعاملات بدن،  شودمي  كشف معنا و آگاهي از آن صحبت

تحت   اتفاق،  پذيردمي  صورت   حركتي- حسيي ضوابط  برخما  بستري   افتد؟مي  در چه 

تلفيق سوژه و  حركتي- حسيهاي  تئوري آيا  ؛ نداابژه موفق  در  توان گفت كشف  مي  اما 

م تلفيق  همين  ضابطه معنا  جهان  با  خلأ ن  در  و  است  اطرافم  نقطه    افتد؟مي   اتفاق  مند 

،  افتدمي  در كجا اتفاق،  افتدمي   اينكه همه آنچه اتفاق  اين ديدگاه مشخص نيست.   ياتكا
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حال كنش تعريف مشخص در  كه  يا خودي  من  براي  استي  جهان  براي كشف  ،  گري 

ندارد.  با كنارزدن مفاهيمي مانچنين ديدگاه   وجود  انسانيهايي  يا نفس  روح  چنين  ،  ند 

در  فكري  فضاي  رازآلودشدن  مسئول  را  ادراك  مفاهيمي  نحوه  اما   ؛ دانندمي  مورد 

است بيروني  معاني  كشف  حال  در  كه  خودي  درباره  ارائه ،  خودشان  چنداني   توضيح 

  .  كنندنمي

را   توانايي  اين  بالقوه  به شكلي  دارند كه  متعددي وجود  اينكه سناريوهاي  با وجود 

  رند كه توسعه پيدا كنند و فرايندهاي عصبي و محيطي و بدني را در مسيري كه عموماً دا

بدن تلقيشناخت  كنند  ،  شودمي  مند  متحد  يكديگر  كه  ،  با  نيست  مشخص  هنوز  اما 

  . ي تجربه آگاهانه خواهد بودگو پاسختركيب اين سناريوها تا حد 
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